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  چهارمين سالگرد انقلاب اکتبر

  منوچهر مشاورترجمۀ 

  .فرا می رسد) نوامبر ٧(اکتبر  ٢۵سالگرد  چهارمين

در روسيه آشکارتر می گردد و ما شود، اهميت انقلاب پرولتری هر چه اين روز بزرگ از ما دورتر 

ی توان به طور بسيار اين اهميت و تجربه را م. دربارۀ کل تجربۀ عملی خود عميق تر می انديشيم

هدف مستقيم و فوری انقلاب در روسيه هدفی . ناکامل و تقريبی به شرح زير جمع بندی کرد ،خلاصه

بورژوا ـ دموکراتيک بود، يعنی نابود کردن بقايای قرون وسطايی و زدودن کامل آنها و پاک کردن 

  .فرهنگ و پيشرفت در کشور ماهرگونه ِ  روسيه از اين بربريت، از اين ننگ و رفع اين مانع عظيم

بسيار سريع تر، جسورانه ما می توانيم به حق برخود بباليم که اين پاکسازی را با اراده ای بزرگ تر و 

يق تر از انقلاب مدر سطحی بسيار گسترده تر و ع ،لحاظ تأثيرش بر توده هاو از  ، با پيروزی بيشترتر

  .انجام داده ايم سال پيش رخ داد، ١٢۵که بيش از  ،سهنکبير فرا

سيال رولوسيونرها که يعنی منشويک ها و سو(وا ژهم آنارشيست ها و هم دموکرات های خرده بور

دموکراتيک و ـ دربارۀ رابطۀ بين انقلاب بورژوا ) همتايان روسی آن سنخ اجتماعی بين المللی هستند

چهار سال . فته اند و می گويندياوه های بسيار زيادی گ ،به عبارت ديگر پرولتری ،انقلاب سوسياليستی

انقلاب های  ۀکاملاً ثابت کرده است که تفسير ما از مارکسيسم در اين باره و ارزيابی ما از تجرب ،اخير

دموکراتيک را به گونه ای که هيچ کس پيش از اين انجام ـ ما انقلاب بورژوا . پيشين درست بوده اند

پيش می ه، استوار و بدون انحراف به سوی انقلاب سوسياليستی ما آگاهان .پايان رسانده ايمبه بود نداده 

دموکراتيک جدا نشده است، ـ با علم به اينکه انقلاب سوسياليستی با ديوار چين از انقلاب بورژوا ، رويم

می کند که تا کجا پيش خواهيم رفت، کدام بخش از اين وظيفۀ عظيم عالی تعيين  تنها مبارزهو نيز اينکه 

اينها را زمان . ان خواهيم رساند، و تا چه حد در تحکيم پيروزی های خود موفق خواهيم شدرا به پاي

کار بسيار در راستای تحول سوسياليستی جامعه، ولی حتی هم اکنون نيز می بينيم که . نشان خواهد داد

   .انجام شده است –بی رمق و عقب مانده  ،عظيم برای اين کشور ويران –عظيمی 

. آنچه را که بايد دربارۀ محتوای بورژوا ـ دموکراتيک انقلاب مان بگوييم به پايان رسانيم اما بگذاريد

  . يماريد چند نمونۀ برجسته را بررسی کنبرای توضيح بگذ. که معنی آن چيست مارکسيست ها بايد بدانند
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کشور  )هاینظام، نهاد(ِ   انقلاب به اين معنی است که روابط اجتماعی ا ـ دموکراتيکومحتوای بورژ

  .سرواژ و فئوداليسم پاکسازی شده انداز بقايای قرون وسطايی، نظام 

در روسيه چه بودند؟ حکومت پادشاهی، نظام  ١٩١٧مظاهر، بقايا و آثار عمدۀ نظام سرواژ تا سال 

هر کدام از اين . رسته های اجتماعی، مالکيت و اجاره داری زمين، موقعيت زنان، دين و ستم ملی

هنگامی که اتفاقاً ،خواهيد ديد که ما آنها را کاملاً پاک کرده ايم را در نظر بگيريد ١اوژياس اسطبل های

، )انگلستانمورد در  ١۶۴٩( سال پيش و حتی پيشتر از آن  ٢۵٠تا  ١٢۵کشورهای بسيار پيشرفته 

نشده رها  پاکتا حد زيادی انقلاب های بورژوا ـ دموکراتيک شان را انجام دادند، اين اسطبل ها را  

، ١٩١٨ژانويۀ  ۵تا  ١٩١٧) نوامبر ٧(اکتبر  ٢۵، يعنی از ده هفتهما در اين زمينه در فاصلۀ . کردند

کادت (هنگامی که مجلس مؤسسان منحل شد، هزار بار بيش از آنچه بورژا ـ دموکرات ها و ليبرال ها 

حکومت خود  ماه ٨طی ) منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها(ا وو دموکرات های خرده بورژ) ها

  .انجام دادند، کار کرديم

هايی که شمشيرهای چوبين خود را با تهديد  آن بزدلان، ياوه گويان، خودشيفتگان لافزن، خرده هملت

ما همۀ پليدی های حکومت پادشاهی را ! تکان می دادند، حتی يک حکومت پادشاهی را از بين نبردند

ما هيچ سنگ و آجری از آن بنای قديمی . بود، از بين برديم به گونه ای که هيچ کس پيشتر انجام نداده

حتی پيشرفته ترين کشورها مانند بريتانيا، فرانسه و آلمان تا (نظام رسته های اجتماعی برجا نگذاشتيم 

ما ريشه های عميق نظام رسته های !) به امروز بقايای آن نظام را به طور کامل از بين نبرده اند

می توان بحث «. يای فئوداليسم و سرواژ در نظام مالکيت زمين را تا انتها برکنديماجتماعی، يعنی بقا

چه خواهد بود » در دراز مدت«که نتيجۀ اصلاحات ارضی انجام شده به وسيلۀ انقلاب کبير اکتبر » کرد

که به افراط چنين بحث هايی  هستندقلم زنان، کادت ها و سوسيال رولوسيونرهای فراوانی در خارج (

ما اکنون هيچ تمايلی به تلف کردن وقت در چنين مشاجراتی نداريم، زيرا ما اين مشاجرات و ). می کنند

اما اين واقعيت را نمی توان انکار کرد که . همچنين انبوه مشاجرات همراه آنها را با مبارزه حل می کنيم

سازش «ماه با زمينداران، حافظان سنت های سرواژ،  هشت به مدت دموکرات های خرده بورژوا

در حالی که ما زمينداران و همۀ سنت های آنان را در چند هفته به طور کامل از خاک روسيه  ،»کردند

. حقوق زنان، ستم و تبعيض وارد بر مليت های غير روس را در نظر بگيريد ِ دين، انکار. جارو کرديم

 هشتمدت  ،ای عامیخرده بورژوا دموکرات ه. هستند دموکراتيک  همۀ اينها مسايل انقلاب بورژوا ـ

                                                            
گاو نر در آنها نگهداری می شد و به مدت سی  اسطبل های اوژياس پادشاه اليس در اساطير يونان که سه هزار -   ١

  .سال تميز نشده بود و سرانجام هرکول با تغيير مسير و گذراندن دو رودخانه از اسطبل ها پاکشان کرد



از پيشرفته ترين کشورهای دنيا به شيوه های  هيچ يکاين مسايل در . ماه دربارۀ آنها حرف زدند

اين مسايل در کشور ما به وسيلۀ قانون گذاری انقلاب . حل نشده اند کاملبه طور  بورژوا ـ دموکراتيک

ما به همۀ مليت های غير روس، . نيمما با دين به طور جدی مبارزه کرده ايم و می ک. اکتبر حل شده اند

پست، زشت و ننگين حقوق  ِ ما ديگر در روسيه انکار. را داده ايم شانجمهوری يا منطقۀ خودمختار

نفرت انگيز فئوداليسم و قرون وسطا را که بورژوازی زياده زنان يا نابرابری جنسی، اين بازماندۀ 

  .های ديگر دنيا از سر گرفته است، نداريمخواه و خرده بورژوای ابله و وحشت زده در همۀ کشور

سال پيش رهبران  ٢۵٠و  ١۵٠. همۀ اينها محتوای انقلاب بورژوا ـ دموراتيک را تشکيل می دهند

قول دادند که ) اگر هر نوع ملی از يک سنخ کلی را در نظر بگيريم ،يا آن انقلاب ها(مترقی آن انقلاب 

يا به (برابری جنسی، امتيازات دولتی برای اين يا آن مذهب انسانيت را از امتيازات قرون وسطايی، نا

آنان قول دادند ولی بر سر قول خود . و نابرابری ملی برهانند )در کليسا» مذهبی پندارهای«طور کلی 

حق مقدس «شان به » احترام«آنان نمی توانستند به وعده های خود عمل کنند، زيرا . نماندندباقی 

لعنتی به بازمانده های » احترام«اين  را ماِ  انقلاب پرولتری] اما[. مانع شان شد» مالکيت خصوصی

  .فلج نکرده بود» حق مقدس مالکيت خصوصی«به » احترام«و سه بار لعنتی تر ِ   قرون وسطايی

ولی ما ناگزير بوديم برای تحکيم دستارودهای انقلاب بورژوا ـ  دموکراتيک، برای خلق های روسيه 

» محصول فرعی«همچون را رژوا ـ دموکراتيک ما مسايل انقلاب بو. پيشتر برويم و پيشتر رفتيم

ما هميشه  .ـ انقلابی و سوسياليستی خود، در طی راه حل کرديمفعاليت های مهم و راستين پرولتری 

ما اين را گفته و در عمل ثابت کرده . گفته ايم اصلاحات، محصول فرعی مبارزۀ طبقاتی انقلابی هستند

. سوسياليستی، هستندحصول فرعی انقلاب پرولتری، يعنی ايم که اصلاحات بورژوا ـ  دموکراتيک م

اتفاقاً کائوتسکی ها، هيلفردينگ ها، مارتف ها، چرنف ها، هيلکويت ها، لونگه ها، مکدونالدها، توراتی 

از درک اين رابطه بين انقلاب های بورژوا ـ دموکراتيک و » دو و نيم«ها و ديگر قهرمانان مارکسيسم 

ايل دومی در سير حرکت خود مس. اولی در دومی تکامل می يابد. ناتوان بودند ،یپرولتری ـ سوسياليست

مبارزه، و تنها مبارزه، مشخص می کند که . تحکيم می کندرا اولی  کار ،یدوم. اولی را حل می کند

  .فراتر روداز اولی موفق می شود دومی تا چه اندازه 

نظام شورايی . يک انقلاب به انقلاب ديگر استتکامل ترين دلايل يا شواهد زنده نظام شورايی يکی از 

 بورژوايیدموکراسی را برای کارگران و دهقانان فراهم می کند؛ در عين حال از دموکراسی  حداکثرِ 

  .و به نوع جديدی از دموکراسی، دموکراسی پرولتری، يا ديکتاتوری پرولتاريا ارتقا می يابد می گسلد



انبوهی از  ،آنان ه رودنبال دموکرات های خرده بورژوای حتضر وازی موبگذار سگان و خوکان بورژ

پی ريزی نظام شورايی بر  ناسزا، بد رفتاری و تمسخر به خاطر ناکامی ها و اشتباهات مان در کارِ 

ما برای يک لحظه هم فراموش نمی کنيم که اشتباهات زيادی مرتکب شده و می شويم و . سر ما ببارند

بی  نوعچگونه می شود در امر چنين تازه ای مانند بنا نهادن . می بريماز ناکامی های بسياری رنج 

اشتباهات ، برای اصلاح ناکامی ها! سابقه ای از ساختار دولتی، از اشتباهات و ناکامی ها اجتناب کرد

کار خواهيم  ،که هنوز بسيار بسيار از کمال به دور است ،عملی اصول شورايی کاربردمان و بهبود 

 اعلام ساختمان دولت شورايی و از طريق آن آغاز ِ ه حق بر خود می باليم که خوشبختیولی ب. کرد

، طبقه ای که در همۀ کشورهای جديدگشوده شدن دورانی جديد در تاريخ جهان، دوران سلطۀ طبقه ای 

همه جا به سوی يک زندگی نوين به سوی پيروزی بر  اما ،سرمايه داری مورد ستم قرار گرفته

از يوغ سرمايه و جنگ های  ،به سوی ديکتاتوری پرولتاريا، به سوی آزاد سازی نوع بشربورژوازی، 

  .امپرياليستی پيش می رود، نصيب ما شده است

مسألۀ جنگ های امپرياليستی، سياست بين المللی سرمايۀ مالی که اکنون بر تمام جهان حکمرانی می 

به وجود می آورد، که به ناچار موجب تشديد کند، سياستی که ناگزير جنگ های امپرياليستی جديدی 

مفرط ستم ملی، غارت، راهزنی و اختناق مليت های ضعيف، عقب مانده و کوچک به وسيلۀ مشتی 

 ١٩١۴سنگ بنای کل سياست کشورهای کرۀ زمين از  ،آن مسأله –می شود » پيشرفته«قدرت های 

است که آيا بيست ميليون  نمسأله اي. ن استاين مسألۀ مرگ و زندگی ميليون ها انسا. تاکنون بوده است

مکمل آن که » کوچک«و جنگ های  ١٩١۴ـ  ١٩١٨در جنگ  کشتهدر مقايسه با ده ميليون (انسان 

در جنگ امپرياليستی بعدی که بورژوازی تدارک می بيند و در برابر چشمان ما ) همچنان ادامه دارد

مسأله اين است که آيا در جنگ آينده که در  ؟عام شونداز درون سرمايه داری سر برمی آورد بايد قتل 

در مقايسه با (ميليون نفر بايد معلول شوند  ۶٠ ،صورت تداوم حيات سرمايه داری ناگزير خواهد بود

آغاز دورۀ  ،در اين مسأله نيز انقلاب اکتبر ما ؟)معلول شدند ١٩١۴ـ  ١٩١٨ميليون نفری که در  ٣٠

سوسيال  – شنوکران بورژوازی و بله قربان گويان. می دهدجديد را در تاريخ جهان نشان 

، دموکرات های سراسر جهان »سوسياليست«ظاهراً ِ   رولوسيونرها و منشويک ها و خرده بورژوازی

ولی ثابت شد که اين . ما را مسخره کردند» جنگ امپرياليستی را به جنگ داخلی تبديل کنيد«شعار   –

 حقيقتشعار تنها حقيقت ناخوشايند، زمخت، برهنه، خشن و با اين همه  اين –است   حقيقتيگانه شعار 

فرو در حال ها آن دروغ . ظريف ترين دروغ های شووينيستی و پاسيفيستی بوددر مقابل انبوهی از 



که از صلح ورسای،  یافشا شده است و هر روز که می گذرد معنی و پيامدها ٢صلح برست . ريختن اند

بی رحمانه تر افشا می شوند و ميليون ها انسانی که به دلايل جنگ اخير و  ،صلح برست هم بدتر است

جنگ آينده می انديشند، با وضوح بيشتر و بيشتری اين حقيقت سخت و ترسناک را درمی يابند که فرار 

ممکن است، نا ،استموجد جنگ امپرياليستی که ناگزير  ٣از جنگ امپرياليستی و صلح امپرياليستی 

   .ناممکن است مبارزه ای بلشويکی و انقلابی بلشويکیجز با  ،دوزخاين فرار از 

بگذار بورژوازی و پاسيفيست ها، ژنرال ها و خرده بورژوازی، سرمايه داران و بی فرهنگان، 

. زندين برخشم خود را به ضد انقلاب بيرو ،مسيحيان مؤمن و شواليه های انترناسيونال دو و دو و نيم

نمی تواند آنان را قادر سازد که اين حقيقت تاريخی را پنهان  ،هيچ سيلی از بد رفتاری، تهمت و دروغ

بردگان به جنگ بين برده داران با اين شعار  ،که برای نخستين بار در طول صدها و هزاران سالکنند 

جنگ بردگان همۀ ملت ها به ضد اين جنگ بين برده داران برای تقسيم غنايم را به «: پاسخ داده اند

  .»برده داران همۀ ملت ها تبديل کنيد

به يک  یناچاراز روی اين شعار از انتظاری مبهم و  ،پس از صدها و هزاران سال ،برای نخستين بار

برنامۀ سياسی روشن و معين، به مبارزه ای مؤثر توسط ميليون ها انسان ستم ديده به رهبری پرولتاريا 

جنگ و اتحاد الغای است؛ به نخستين پيروزی پرولتاريا، نخستين پيروزی در مبارزه برای  ارتقا يافته

بورژوازی ای که به هزينۀ  به ضدملت های گوناگون، متحد  ِ بورژوازی به ضدکارگران همۀ کشورها 

  .می کند، تبديل شده استصلح و جنگ  ،بردگان سرمايه، کارگران مزدی، دهقانان و زحمتکشان

، اين پيروزی با انقلاب اکتبر ما به قيمت مشکلات و  پيروزی نهائی نيستخستين پيروزی هنوز اين ن

قيمت رنجی بی مانند با يک رشته ناکامی ها و اشتباهات جدی از سوی ما به سختی های باور نکردنی، 

که جنگ های  انتظار داشتو تنها چگونه می توان از مردمی عقب مانده . به دست آمده است

ياليستی قدرتمندترين و پيشرفته ترين کشورهای دنيا را بدون تحمل شکست ها و بدون ارتکاب امپر

ما از پذيرفتن اشتباهات مان هراسی نداريم و برای آنکه بدانيم چگونه آنها ! اشتباهات به ناکامی بکشانند

                                                            
جمهوری شورائی سوسياليستی بين ) واقع در بلاروس کنونی(در برست  ١٩١٨مارس  ٣قرارداد صلحی که در  -  ٢

  . امضا شدروسيه با آلمان و متحدانش 

را به دو  mirاگر املای قديمی روسی نوز رايج بود من واژۀ صلح «: لنين در اينجا پرانتز زير را افزوده است -   ٣

  .»را داشته باشد» دنيا«و » صلح«صورت می نوشتم تا هر دو معنی 

  . است تداعی دنيای امپرياليستی و صلح امپرياليستی با يکديگر mirمنظور لنين از استفادۀ واژۀ 



اند که برای ولی اين حقيقت باقی می م. قرار می دهيمی بارزيامورد را اصلاح کنيم با خونسردی 

به جنگ بين برده داران، با انقلاب بردگان، » پاسخ دادن« قولنخستين بار طی صدها و هزاران سال 

  .و به رغم همۀ مشکلات در حال عملی شدن است به طور کامل عملی شدهبه ضد همۀ برده داران، 

ی کدام ملت اين روند را اينکه کی، در چه تاريخ و زمانی، و پرولتاريا. ما اين کار را آغاز کرده ايم

  .مهم اين است که يخ شکسته شده؛ جاده باز و راه نشان داده شده است. نيست مسألۀ اصلیتکميل کند، 

» دفاع از سرزمين پدری«آقايان، سرمايه داران همۀ کشورها، در ادعای رياکارانۀ خود در مورد 

اپنی، فرانسوی به ضد ژبه ضد زمين پدری ژاپنی به ضد آمريکائی، آمريکائی رس –اصرار کنيد 

آقايان، شواليه های انترناسيونال دو و دو و نيم، خرده بورژوازی پاسيفيست و بی ! غيرهو  انگليسی

فرهنگان سراسر جهان به طفره رفتن خود در مسألۀ چگونگی مبارزه با جنگ های امپرياليستی با 

صد  نخستين انقلاب بلشويکی. ادامه دهيد ٤) ١٩١٢بيانيۀ بال  به تقليد از(جديد  »بيانيه های بال«انتشار 

انقلاب . اين کرۀ خاکی را از چنگال جنگ امپرياليستی و جهان امپرياليستی بيرون آورد ميليون انسان

  .چنين جنگ ها و چنين جهانی آزاد خواهند کردهای بعدی بقيۀ بشريت را از 

که کمترين کار را در مورد آن انجام داده  وظيفۀ نهائی ما، مهم ترين و سخت ترين وظيفه، وظيفه ای

اقتصادی، پی ريزی شالودۀ اقتصادی برای ساختمان سوسياليستی جديد بجای ساختمان ويران  سعۀايم تو

در اين مهم ترين و دشوار ترين وظيفه است که . شدۀ فئودالی و بنای نيمه ويران سرمايه داری است

چگونه کسی می تواند انتظار داشته . اشتباهات شده ايم متحمل بيشترين شکست ها و مرتکب بيشترين

! بدون شکست ها و اشتباهات آغاز شود ممکن استباشد که وظيفه ای تا اين اندازه جديد برای دنيا، 

در همين زمان با سياست اقتصادی جديدمان . ولی ما آن را شروع کرده ايم و آن را ادامه خواهيم داد

ما می آموزيم که چگونه به برپا کردن . اری از اشتباهات خود هستيمدر حال اصلاح شم] NEPنپ [

  .ساختمان سوسياليستی در کشوری خرده دهقانی بدون ارتکاب چنين اشتباهاتی ادامه دهيم

                                                            
در شهر بال برگزار شد، بيانيه ای دربارۀ  ١٩١٢نوامبر  ٢٤ – ٢٥کنگرۀ فوق العادۀ بين الملل سوسياليست که در  -  ٤

خلق ها هشدار داد که جنگی جهانی امپرياليستی نزديک است، اهداف اشغالگرانۀ آن را نشان  و بهجنگ تصويب کرد 

آن بيانيه شامل نکته ای بود که لنين در . محکم برای صلح فراخواندداد و کارگران همۀ کشورها را به اتخاذ موضعی 

اگر جنگی امپرياليستی شروع شود سوسياليست  طبق آن.بودبين الملل دوم گنجانده  ١٩٠٧قطعنامۀ کنگرۀ اشتوتگارت 

کوشش برای ها بايد از بحران اقتصادی و سياسی ناشی از آن برای شتاب بخشيدن به سقوط سلطۀ طبقۀ سرمايه دار و 

  . انقلاب سوسياليستی بهره برداری کنند



بيهوده نيست . دشواری ها بی اندازه عظيم اند ولی ما به مبارزه با دشواری های عظيم عادت کرده ايم

دست  ،ولی ما افزون بر آن. می نامند» سرسختانه خط مشی «و نمونۀ  »اراخسنگ «ما را  ،که دشمنان

يعنی انعطاف پذيری، قابليت  ،آموخته ايم ،که در انقلاب ضروری است ،فن ديگری را ،کم تا حدی

اگر تغييرات شرايط عينی آنها را طلب کنند و انتخاب  ،اجرای تغييرات سريع و ناگهانی در تاکتيک ها

که راه پيشين در زمان معينی برخلاف  شوداگر ثابت  ،رای دستيابی به هدف مانمسيری ديگر ب

واج شور و هيجان، نخست شور سياسی و سپس مبا محدود ماندن در ا. مصلحت و غير ممکن است

شور نظامی مردم، ما انتظار داشتيم وظايف اقتصادی را که به همان بزرگی وظايف سياسی و نظامی 

شايد بهتر باشد بگوييم که  –ما انتظار داشتيم . مستقيم بر اين شور و هيجان انجام دهيم بودند، با تکيۀ

يع دولتی محصولات را زکه بتوانيم توليد دولتی و تو –بدون توجه لازم اين امر را مسلم فرض کرديم 

سازماندهی به شيوۀ کمونيستی در کشوری خرده دهقانی مستقيماً آن گونه که دولت پرولتری دستور داده 

سرمايه  –به نظر می رسد که چند مرحلۀ انتقالی . تجربه ثابت کرده است که ما اشتباه می کرديم. کنيم

به منظور گذار به کمونيسم  –تدارکی با سال ها تلاش   –برای تدارک  –داری دولتی و سوسياليسم 

کبير انقلاب ر ايجاد شده توسط نه با تکيۀ مستقيم بر شور و شوق، بلکه با کمک گرفتن از شو. لازم اند

دهقانی خرده نخست بايد در اين کشور  ،و بر مبنای نفع شخصی، انگيزۀ شخصی و اصول کسب و کار

در غير اين . دست به کار ساختن گذرگاه های محکم به سوسياليسم از راه سرمايه داری دولتی شويم

ها ميليون انسان را به کمونيسم نخواهيم صورت هيچ گاه به کمونيسم دست نخواهيم يافت و هيچ گاه ده 

  .به ما آموخته است، اين چيزی است که تجربه، سير عينی تکامل انقلاب. رساند

هنگامی که تغييرات (آموخته ايم که تغيير جبهۀ ناگهانی دهيم  اندکی ،سال چهاريا  سهما که طی اين 

) هنوز نه با اشتياق، دقت و پشتکار لازم هرچند(اکنون مشتاقانه با دقت و پشتکار ) ناگهانی لازم اند

. شروع کرده ايم به آموختن اينکه چگونه تغيير جبهۀ جديدی مانند سياست اقتصادی جديد به وجود آوريم

 نکته سنج تاجر عمده فروش، با پشتکار و زيرک، به کسب و کار ِ هوشيار مديربه دولت پرولتری بايد 

فق نمی شود اين کشور خرده دهقانی را از نظر اقتصادی در غير اين صورت هيچ گاه مو –تبديل شود 

هنوز (تحت شرايط موجود، در حالی که در کنار غرب سرمايه دار . روی پاهای خود استوار کند

به نظر . زندگی می کنيم هيچ راه ديگری برای پيش روی به سوی کمونيسم وجود ندارد) سرمايه دار

. به همان اندازه از کمونيسم دور است که آسمان از زمين می رسد که سنخ اقتصادی تاجر عمده فروش

يک کشور خرده دهقانی را از راه سرمايه داری ، ولی اين يکی از تضادهايی است که در زندگی واقعی

توليد را افزايش می دهد؛ ما بايد بيش از هر چيز  ،انگيزۀ شخصی. دولتی به سوسياليسم هدايت می کند

تجارت عمده فروشی ميليون ها دهقان کوچک را از نظر اقتصادی . فزايش دهيمتوليد را به هر قيمتی ا



و به مرحلۀ بعدی يعنی شکل  دپيوندمی آنان را به هم . به آنان انگيزۀ شخصی می دهد: متحد می کند

ما هم اکنون تغييرات لازم در سياست . روند توليد هدايت می کند های گوناگون تعاون و اتحاد در خودِ 

ادی مان را آغاز کرده و موفقيت هائی به دست آورده ايم؛ درست است که آنها کوچک و ناکامل اند اقص

به هم اکنون در حال  ،»آموزش«ما در اين رشتۀ جديد . به حساب می آيندولی با اين وجود موفقيت 

هر  ِ ی به محکبا مطالعۀ مداوم و با پشتکار، با تبديل تجربۀ عمل. هستيم ابتدائی دورۀپايان رساندن 

چندين بارۀ آنچه پيش از اين آغاز کرده ايم، با اصلاح  قدمی که برمی داريم، با نترسيدن از تغيير

دورۀ «ما کل . های بالاتر خواهيم رفتاشتباهات مان و تحليل بسيار دقيق معنی و اهميت آنها، به کلاس 

دورۀ آموزشی را بسيار طولانی  را خواهيم گذراند، هرچند وضعيت کنونی اقتصاد جهانی آن» آموزشی

اندازه  هرهزينه ها و سختی های دورۀ انتقال . تر و بسيار سخت تر از آنچه دلخواه ما بود کرده است

؛ ما پيروزمندانه کرد ما شانه خالی نخواهيم –به رغم مصائب، قحطی و ويرانی  –د نطاقت فرسا باش

  .جنبش را به هدف خواهيم رساند

  ١٩٢١اکتبر  ١۴
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